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 چکیده 

فلته که عبارت است از  کَانَتْ بَیْعَةُ أَبِى بَکْرٍ فَلْتَةً  و مورد وفاق اهل سنت است _ با نقل های متعدد _    خبر
لوازم بین و روشنى دارد که با برخى از باورهای اساسى اهل سنت مانند مشروعیت خلافت ناشى از جریان 

ز این رو دانشمندان اهل سنت بویژه متکلمان  سقیفه و نیز استناد آن خلافت به اجماع ، ناسازگار است . ا
تلاش فراوانى برای تاویل این سخن مبذول داشته اند . از آنجا که ناهماهنگى و تعارض قول و عمل و تکلف  
در تاویل و ارتکاب خلاف ظواهر نزد عرف پسندیده و قابل قبول نیست ، برخى از دانشمندان اهل سنت خود  

آن دیده اند. در این نوشتار لوازم خبر فلته و پاسخ اهل سنت مورد    ویا استبعاد ر  را ناچار به انکار اصل صدو
بررسى و تحلیل قرار گرفته و معلوم میشود گردانندگان اصلى ماجرای سقیفه و پیروان آنها با اذعان به ناتمام  

کلف انداخته اما در این  از لوازم  این شیوه  ، خود را به ت   رهایى بودن این روش برای تعیین خلیفه ، به جهت  
 .   تلاش ، موفقیتى کسب نکرده اند 

 کلید واژه : فلته ، خلافت ، مشروعیت ، تعیین خلیفه ، سقیفه .       

 مقدمه

  خلیفه برانگیزترین موضوعات ، مسأله خلافت و چگونگى تعیین  ترین و بحث در تاریخ اسلام، یکى از مهم 
با ابوبکر به عنوان نخستین خلیفه اسلامى، در منابع اهل سنت  پس از وفات پیامبر اکرم )ص( است. بیعت  

به عنوان یک واقعیت تاریخى پذیرفته شده است. اما خبر فلته »کَانَتْ بَیْعَةُ أَبِى بَکْرٍ فَلْتَةً« که به معنای ناگهانى  
بسیاری از  است .  یعنى توافق بر خلافت ابى بکر  نا سازگار   با این باور  ،   و شتابزده بودن این بیعت است 

ناهماهنگى  دلیل  به  سنت  اهل  بهعلمای  زمینه،  این  در  موجود  یا   های  و  خبر    انکار  این  توجیه  و  تأویل 
اند. بنا بر این بررسى خبر کَانَتْ بَیْعَةُ أَبِى بَکْرٍ فَلْتَةً از اهمیت بالایى برخوردار است، زیرا این خبر به  پرداخته

یزترین وقایع تاریخ اسلام، یعنى چگونگى تعیین خلیفه پس از وفات پیامبر برانگ یکى از حساسترین و بحث  
پردازد، بلکه  مى   _ نخستین خلیفه مسلمانان  _  نه تنها به شیوه بیعت با ابوبکر  خبر اکرم )ص(، اشاره دارد. این  
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زمامدار  تعیین  در  مشورت  نقش  و  صحابه،  اجماع  خلافت،  مشروعیت  مانند  مباحثى  با  مستقیم  طور    به 
مسلمانان مرتبط است. از آنجا که خبر فلته در منابع معتبر اهل سنت نقل شده است، تحلیل و بررسى آن  

های تعیین خلیفه کمک  های فریقین درباره مشروعیت خلافت ابوبکر و شیوه تر شدن دیدگاه تواند به روشن مى 
های درونى در  رضات و چالش دهنده تعاکند. همچنین، این موضوع از آن جهت حائز اهمیت است که نشان 

میان صحابه و نحوه مدیریت انتقال قدرت پس از پیامبر )ص( است که تأثیرات آن تا به امروز در جهان اسلام 
های مختلف اهل سنت و توجیهات  در این نوشتار ضمن بررسى لوازم خبر فلته، واکنش  .قابل مشاهده است 

 گوناگون نسبت به آن تحلیل و بررسى خواهد شد.      

خبر فلته )کَانَتْ بَیْعَةُ أَبِى بَکْرٍ فَلْتَةً( چه لوازمى در بحث مشروعیت خلافت    پرسش اصلى مقاله این است که
  سنت و شیعه در این باره چیست ؟ ابوبکر دارد و دیدگاه اهل 

(  و در کتب تاریخى    55ص    1و ابن حنبل  ج     25ص    8ج    1401بخاری  در کتب حدیثى اهل سنت )  
ج    1۴۰۷و ذهبي   ۴۴5ص    2ج    1۴۰۳هنگام شرح ماجرای سقیفه و حوادث ارتحال رسول خدا ص ) طبري  

قیم خبر فلته بر بحث خلافت و امامت، این خبر  (  به خبر فلته پرداخته اند وبا توجه به تاثیر مست   6ص     ۳
در کتب کلامى فریقین به تفصیل آمده است . اما بعد از بررسى های انجام شده ، کتاب یا مقاله مستقلى در  

 این موضوع به دست نویسنده نرسیده است .  

زم است در آغاز نقل  برای مطالعه و بررسى خبر فلته  و پیامد های آن و پاسخ به پرسش اصلى این پژوهش لا
های گوناگون این خبر را مورد دقت قرار داده بعد از آن به اعتبار سنجى و سپس به بررسى دلالى بپردازیم و  

 در بحث دلالى توجیهات اهل سنت را بررسى کنیم . 

 خبر فلته در منابع فریقین   :  

ای چگونگى به خلافت رسیدن ابوبکر،  عجولانه، ناگهانى و بدون تامل و مشورت  بودن به عنوان توصیفى بر  
هم در سخن عمر آمده و هم در کلام خود ابوبکر بلکه در سخن جمعى از صحابه نیز آمده و حدیث شناسان  
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( اما آنچه شهرت بیشتری دارد انتساب این سخن    129ص    12به این مطلب اذعان دارند ) ابن حجر بى تا   ج  
 به عمر است . 

 چند نقل بسنده مى شود :برای رعایت اختصار به  

به نقل از ابن عباس بعد از گفتگویى بین بعضى از اصحاب پیرامون خلافت و جانشینى برای بعد از    - 1
 عمر ، وی در ضمن خطابه ای مى گوید :  

نَّ امْ  هِ لَوْ مَاتَ عُمَرُ بَایَعْتُ فُلَانًا فَلَا یَغْتَرَّ هُ بَلَغَنِى أَنَّ قَائِلًا مِنْکُمْ یَقُولُ وَاللَّ مَا کَانَتْ بَیْعَةُ أَبِى  رُؤٌ أَ ثُمَّ إِنَّ نْ یَقُولَ إِنَّ
هَا وَلَیْسَ مِنْکُمْ مَنْ تُقْ  هَ وَقَى شَرَّ هَا قَدْ کَانَتْ کَذَلِكَ وَلَکِنَّ اللَّ إِنَّ تْ أَلَا وَ عْنَاقُ إِلَیْهِ مِثْلُ أَبِى بَکْرٍ  بَکْرٍ فَلْتَةً وَتَمَّ

َ
طَعُ الأ

ةً أَنْ یُقْتَلَا . )بخاری  مَنْ بَایَعَ رَجُلًا عَنْ غَیْرِ مَشُورَةٍ  ذِی بَایَعَهُ تَغِرَّ   8ج    1۴۰1مِنَ الْمُسْلِمِینَ فَلَا یُبَایَعُ هُوَ وَلَا الَّ
( به من خبر داده اند که یکى از شما گفته است: اگر عمر بمیرد با  55ص    1و ابن حنبل بى تا ج     25ص  

گاه    فلانى بیعت مى کنم . فردی شما را فریب ندهد و بگوید: بیعت  با ابوبکر لغزشى بود و تمام شد، بله آ
 باشید که بیعت با ابو بکر لغزش بود ولیکن خداوند شرش را دفع نمود . 

همین خطابه را ابن عمر اینگونه نقل کرده : »قام خطیبا في الناس فقال : أیها الناس  إن بیعة أبي بکر کانت  
 ( .     29ص   2ج  1۳۷8) ابن ابى الحدید فلتة وقى الله شرها فمن دعاکم إلى مثلها فاقتلوه«  

 

وی در   بعد از آنکه نارضایتى برخى از بزرگان اصحاب در باره ماجرای سقیفه به ابوبکر رسید ،          - 2
بیعت من به شکلى  صدد دلجویى برآمده و برای آرام کردن فضا و نرم کردن مخالفان در سخنانى گفت :    

و خداوند شرّ آن را دفع کرد. سپس افزود : من از فتنه بیم داشتم. به    ریزی رخ دادناگهانى و بدون برنامه 
خدا سوگند هرگز برای این مقام روزی از عمرم حرص نداشتم. مسئولیتى بزرگ بر دوش من نهاده شده  
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)  گرفت آیم. کاش فردی تواناتر از من در این جایگاه قرار مى اش را دارم و نه از پس آن برمى که نه توانایى 
       . (  5۰ص    2ج    1۳۷8وابن أبي الحدید ۷2و ص  ۴6ص    1۴1۳جوهري 

ها« ) مقریزي       - ۳ سالم بن عبد الله ابن عمر از قول وی میگوید  : »کانت إمارة أَبي بکر فَلْتة وَقَى الله شَرَّ
 (       56۴ص    1۴ج   1۴2۰

هرکس بدون مشورت  گرفته است :     در شرح روایت بخاری از حدیث فلته نقل دیگر مورد اشاره قرار     - ۴
 (     1۳6ص    12) ابن حجر بى تا ج   به امارتى دعوت شود ، برای او روا نیست که آن را بپذیرد . 

ضحّاك بن خلیفة ماجرای سقیفه و تبعات آن را نقل کرده و بیعت با خلیفه اول را کار عجولانه و لغرشى   - 5
د تلاش کرده تا بیعت با ابوبکر را  منزه از اشکال  از لغرش های دوران جاهلیت شمرده است . هرچن

 (  ۴59ص     2ج   1۴۰۳جلوه دهد . )طبري 

 در مصادر امامیه هم به خبر فلته توجه شده که به چند مورد بسنده مى شود  :        - 6

رگ عمر  صدوق  به طور مسند از ابو عبیده حذاء نقل مى کند : » از امام باقر )ع( شنیدم که فرمود: وقتى م       
کنم از آزاد کردن اسیران کنم از برگشتن من از لشکر اسامه و به خدا توبه مى فرا رسید، گفت: به خدا توبه مى 

خواهیم که از آسیب آن ما را های خود پروراندیم، از خدا مى کنم از چیزی که ما در دل یمن و به خدا توبه مى 
 (   1۷1ص    1۴۰۳)ابن بابویه  .  «کفایت کند و بیعت با ابوبکر کاری عجولانه بود

  9ج 1۳98امیر المومنین علیه السلام در ضمن خطابه ای با تعریض به خلافت ابوبکر )ابن أبي الحدید        
هِ  :  ( فرموده ۳1ص   ي أُرِیدُکُمْ لِلَّ ايَ فَلْتَةً وَ لَیْسَ أَمْرِي وَ أَمْرُکُمْ وَاحِداً وَ إِنِّ  وَ أَنْتُمْ تُرِیدُونَنِي  وَ لَمْ تَکُنْ بَیْعَتُکُمْ إِیَّ

نْفُسِکُمْ .) مفید
َ
     ( 1۳6و  نهج البلاغه خ  2۴۳ص    1ج   1۴1۳لِأ

فلته بودن را از  بیعت امیر المومنین على بن ابیطالب علیه   نویسنده سنى معاصر  حسن بن فرحان مالکي 
نفى کرده و گفته است : » بیعت على بر خلاف بیعت ابوبکر فلته و بدون تدبیر نبود بلکه مهاجرین و   السلام
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انصار با اختیار خودشان و با اصرار از او درخواست بیعت کردند آنهم بیعتى آشکار در مسجد با حضور جمع  
با او جنگ کردن نه در خانه و مخفیانه . این بود که حتى دشمنان على که  د _ مانند اهل صفین و جمل  و 

 ( .   1۴1ص    1۴18وخوارج _ نگفته اند  بیعت با على فلته بود « . ) مالکى 

               

 بررسى سندی خبر فلته  

خبر فلته از جهت اعتبار نزد دانشمندان اهل سنت در حد قابل قبول است و در کتب معتبر با عبارات گوناگون  
خبر فلته را ابن حبان در صحیح ذکر    به صحت آن نیز تصریح شده است .نقل شده است علاوه بر این که  

 (     15۴ص    2ج   1۴1۴کرده و البانى نیز در حاشیه، آن را صحیح دانسته است )ابن حبان  

بر همین اساس بخاطر قطعى الصدور بودن و تلقى به قبول نزد عموم دانشمندان اهل سنت است که مورد          
و با تمام تلاش در صدد تاویل و حمل آن از معنای ظاهر و روشن آن  برآمده اند . گرچه توجه قرار گرفته  

برخى از دانشمندان اهل سنت بخاطر ناتمام بودن تاویلات و توجیهات شارحان ، خود را ناچار به انکار اصل  
تنزل از انکار به استبعاد  که  با نگاه به سخنان آنها روشن مى شود  اما  صدور دانسته اند و یا استبعاد نموده اند .  

 (    ۳65ص  2ش ج  1۳86، خود نوعى از اعتراف ضمنى به صدور تلقى مى گردد . ) ر.ک میلانى 

        

 استبعاد اهل سنت نسبت به خبر فلته           

این   و  بعید و غیرقابل تحمل است  بسیار  بوسیله عمر  ابوبکر  برای دانشمندان اهل سنت تضعیف خلافت 
(  در پاسخ به استناد به خبر فلته برای بى اعتباری    ۴۰۳ناباوری با تعابیر مختلف بیان شده است :  باقلانى ) م  

که عمر دیوانه نبوده تردید نداریم . بنا  خلافت ابوبکر مى گوید  : » در هر چیزی تردید داشته باشیم در این  
براین نمى توانیم بپذیریم عمر _ با وجود کسب مشروعیت از خلیفه اول _  آشکارا بر فراز منبر گفته باشد :  
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ألا إن بیعة أبي بکر کانت فلتة وقى الله شرها . و دستور به کشتن هر که این روش را تکرار کند را نمى توانیم  
 (   ۴95ص    1۴1۴باقلانى  باور کنیم « : ) 

این استبعاد با تعابیر دیگر در سخنان متکلمان بعدی اهل سنت نیز دیده مى شود ) ر.ک: ایجى و جرجانى  
 (  29۳ص     2ج  1۴۰9و تفتازانى   ۳5۷ص     8ج   1۴1۷

        

 :       از خبر فلتهرفع استبعاد    

 م است :برای رفع استبعاد از خبر فلته تذکر چند مطلب لاز      

ابن  سابقه  استبعاد  ؛ اظهار تعجب نسبت به مواضع عمر در برابر ابوبکر مطلب تازه ای نیست ؛     - 1
ابى الحدید در بیان گفتگوی بین مجالد بن سعید و شعبى و مردی از قبیله ازد ،  در باره کینه عمر  

در دل داشت .    ربکنسبت به ابوبکر  مى نویسد :» شعبى خندید و گفت : عمر کینه عمیقى از ابو
سپس روی به مرد مذکور کرد و گفت : ای برادر ازدی پس تو با خبر فلته چه مى کنى ؟  آیا هیچ  
دشمنى را دیده ای که نسبت به دشمن در موردی که بخواهد آنچه را او برای خود ساخته است ویران  

خن عمر نسبت به ابوبکر  کند و موقعیت او را میان مردم متزلزل سازد، سخنى تندتر و بیشتر از س
 (     29ص     2ج  1۳۷8وابن أبي الحدید  1۳9ص   1۳6۳بگوید؟ « ) ابن شاذان 

 تحقیر ابوبکر در ضمن تحقیر فرزندش ؛   -  2 

سعید بن جبیر نقل مى کند که مى گفته است : » در حضور عبدالله بن عمر سخن از ابوبکر و عمر به میان    
گفت : به خدا سوگند آنان ، دو خورشید و دو پرتو این امت بودند. ابن عمر گفت : تو چه مى دانى    آمد. مردی

؟ آن مرد گفت : مگر آن دو با یکدیگر ائتلاف نکردند؟ ابن عمر گفت : گواهى مى دهم که روزی پیش پدرم  
عبدالر این هنگام  در  ندهم  راه  او  پیش  را  بود هیچکس  داده  من دستور  به  و  اجازه  بودم  ابوبکر  پسر  حمان 
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خواست که پیش او آید. عمر گفت : حیوانك بدی است ، در عین حال همو از پدرش بهتر است « . ) بن  
( تحقیر ابوبکر بوسیله عمر در اینجا از سلب  28ص   2ج  1۳۷8ابن أبي الحدید  و     1۳6ص   1۳6۳شاذان  

 صلاحیت او رفع استبعاد مى کند .

ه بن شعبه و ابوموسى اشعری با عمر در باره ابوبکر نیز نارضایتى  گفتگوی خصوصى بین مغیر   - ۳
 (  ۳۰ص    2ج  1۳۷8ابن أبي الحدید عمر از خلیفه اول را نشان مى کند ) 

(  در پاسخ کسانى که به دلیل  ۴۳6در پایان این بخش برای تکمیل رفع استبعاد، سخن سید مرتضى )م  -
ید مى دانند را شایسته دقت و تامل مى دانیم  : »چنین رضایت عمر از خلافت ابوبکر، خبر فلته را بع

بدون هیچ شکى  نیست که هرکس نسبت به چیری رضایت داشته باشد ، به صحت آن باور داشته باشد  .  
دانیم که عمر از خلافت ابوبکر راضى بود. اما هرکسى که از چیزی راضى باشد، لزوماً به آن به عنوان  مى 

 (    126ص   ۴ج   1۴1۰سید مرتضى قاد ندارد « . ) یک امر دینى و درست اعت 

بنا بر اعتبار خبر فلته در منابع قابل قبول اهل سنت و رفع استبعاد ، انکار صدور خبر و حتى عدول از انکار  
 به استبعاد پذیرفتنى نیست .

 

 بررسى دلالى خبر فلته            

سندی آن نوبت به بررسى دلالى مى رسد که در دو عنوان  بعد از بیان نقل های گوناگون خبر فلته و بررسى  
 اصلى فقه الحدیث و توجیه اهل سنت ارائه مى گردد  :

 بررسى فقه الحدیثى خبر فلته   -1

در فقه الحدیث ابتدا کلمه اصلى یعنى فلته که نیاز به تبیین و شرح دارد مورد توجه قرار گرفته و سپس وجه  
 وازم و پیامد های آن  بیان مى شود :  استدلال امامیه به خبر فلته و ل 
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 الف ( معنای فلته     

 سخن اهل لغت در باره فلته با ملاحظه توجه به خبر فلته و عدم توجه به آن ، دو قسم است :  

 اول ( بدون تعرض به خبر فلته :  

رین روز از ماهى  هـ( یکى از قدیمى ترین لغت شناسان در  معنای  الفَلْتَة نوشته : » آخ   1۷۰فراهیدی )م    
آید ، مانند آخرین روز از جمادی الآخرة. در این روز، فرد ممکن است انتقام  است که بعد از آن ماه حرام مى 

رود و آن  خود را بگیرد و گاهى در این زمینه تعلل کند. اگر روز بعد وارد ماه حرام شود، انتقام از دست مى 
  .ریزی یا تدبیر رخ دهد «  لْتَة به معنای رویدادی است که بدون برنامه شود. واژه فَ روز به نام فَلْتَة نامیده مى 

فلته کلماتى مشابه ۳95( دیگر لغویون مانند  ابن فارس )م  122ص     8ج    1۴1۰)فراهیدي    ( در معنای 
( . با توجه به نیاوردن خبر فلته ، در این گروه هیچ تلاشى    ۴۴8؛ ص  ۴ج   1۴۰۴فراهیدی دارند )ابن فارس  

 ای برداشتن مذمت از معنای فلته _ یعنى کار بدون تدبیر و ناگهانى و عجولانه _ نشده است . بر

 همراه با توضیح خبر فلته دوم (       

نویسندگانى که علاوه بر بیان معنای لغوی فلته ، خبر فلته را متعرض شده اند و با استفاده از  سخن عمر  در  
سعى کرده اند قبح و مذموم بودن را از مفهوم فلته جدا سازند  _  ست  که در کتب حدیث نقل شده ا  _توجیه آن   

  .       

بسنده مى شود :» فَلْتة أي فُجاءة لأنه  الفائق في غریب الحدیث  (  در   5۳8در اینجا به سخن زمخشری )م  
له منازع و لا شریك ف أنه لیس  کابرُ الصحابة لعلمهم  ابتدرها أ إنما  بها العوام و  یُنْتَظر  التّقدم  لم  ي وجوب 

دانستند که  »فَلْتَة« یعنى »فُجَاءة« )ناگهانى( چون مردم عادی انتظار آن را نداشتند و بزرگان صحابه چون مى 
تواند در این زمینه با او رقابت کند، تصمیم گرفتند که پیشقدم شوند.  و قیل: هي آخر لیلة من  کس نمى هیچ

ل قوم: هي من الحلّ. و قوم من الحُرم، فیسارع الموتور إلى دَرك الثأر  الأشهر الحرم و فیها کانوا یختلفون؛ فیقو
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های حرام غیر متلوّم فیکثر الفساد و تُسفكُ الدماء . همچنین گفته شده است که "فلتة" به آخرین شب از ماه
ی حرام هاهای حلال و برخى جزو ماهاشاره دارد. درباره این شب اختلاف وجود داشت؛ برخى آن را جزو ماه

انتقام مى دانستند. در این شب، کسى که خونخواه بود، بى مى  به گرفتن  اقدام  کرد و در نتیجه، فساد  درنگ 
 (     5۰ص    ۳ج     1۴1۷« ) زمخشری  .شدها ریخته مى یافت و خون افزایش مى 

بودن خلافت ابوبکر همان روش غریب الحدیث نویسان در   کتب لغت نیز در توجیه سخن عمر در فلته    
 (  ۴9۳ص    9ج  1۴21پیش گرفته اند ) ابن سیده 

           

نویسندگان کتب شرح حدیث نیز با الهام از توجیه خلیفه دوم  بعد از بیان معنای لغوی فلته ، به قبح زدایى    
 (  129ص     12ج   وابن حجر بى تا   5ص    6ج   1۴۰8پرداخته اند .  ) هیثمى 

( که مى  1۰85اما از دیگر سوی ، ادیبان امامیه خود را ملزم به توجیه و تاویل ندیده اند مانند : طریحى  )م      
هَا . الْفَلْتَةُ: وقوع الأمر   ه شَرَّ بر و  من غیر تدنویسد : » )فلت(  مِنْ کَلَامِ عُمَرَ: کَانَتْ بَیْعَةُ أَبِي بَکْرٍ فَلْتَةً وَقَى اللَّ

و     21۳ص   2ج   1۳۷5ء یفعله الإنسان فجأة من غیر تدبر و لا رویة « . ) طریحى  لا رویة و الْفَلْتَةُ: کل شي 
 ( .  2۷۳ص  ۳ج  1۳8۴ر.ک : مدنى 

 

    دلالت خبر فلته بر عدم مشروعیت خلافت  ب ( 

در خبر فلته الفاظ و قرائنى است که برای استدلال امامیه بر عدم صلاحیت و انکار اجماع و توافق بر خلافت  
وجوه سه گانه ای که لازمه غیر قابل انکار خبر فلته   این قرائن عبارتند ازابوبکر قابل استفاده و استظهار است   

 است .

 وجه اول ( سلب صلاحیت
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. وقى الله شرها  2. فلتة   1احراز مقام خلافت برای ابوبکر  عبارتند از :     صلاحیت الفاظ و قرائن دال بر عدم  
 . تهدید به قتل .  ۴. غضب عمر  ۳

به وضوح نشانگر سلب صلاحیت  فلته ؛  همانگونه که در تبیین و شرح مفردات گذشت کلمه فلته -1
از ابوبکر بلکه بخاطر استناد خلافت عمر به استخلاف، مستلزم سلب صلاحیت از عمر هم برای  
امر خلافت است . حتى خلافت عثمان را که به شورای منصوب عمر مستند است نیز مخدوش مى  

 سازد .  

اني و عجولانه و بدون تدبیر و  این سخن بدون تردید و به وضوح بیعت ناگهوقى الله شرها ؛       .2
مهم ترین پیامد و اثر مشورت را منشا شر و فساد یعنى فتنه و اختلاف در بین امت میداند و این  

بیعت فلته و بد ترین شر حاصل از آن یعنى افتراق و تشتت در امت اسلامى است که بعد از رسول  
 خدا ص ایجاد شد و استمرار یافت  . 

دا مردم را از شر آن در امان داشته و حفظ نمود ؛ اما اثبات این ادعا بر عهده مدعى  گرچه عمر مدعى است خ  
آن است در حالى که حتى منابع قابل قبول اهل سنت بهترین گواه بر فساد در دین و دنیای مردم بعد از رسول  

 خدا صلى الله علیه و آله است :    

رسول خدا ص با امیر المومنین على ع  در باره نا بسامانى   در منابع اهل سنت ماجرای یکى از گفتگوهای       -
»حضرت على )ع(  های بعد از پیامبر که آن حضرت را به شدت نگران و ناراحت کرده بود  نقل شده است : 

ها سخن گفت  هایى عبور کردند. حضرت على از زیبایى آن کند که با ایشان از کنار باغ از پیامبر )ص( نقل مى 
هایى بهتر از این برای تو وجود دارد. از هفت یا نه باغ گذشتند و هر بار این  رمودند: در بهشت باغ و پیامبر ف

سخنان رد و بدل گردید  تا اینکه پیامبر )ص( على )ع( را به سمت خود کشید و گریسته و سبب گریه خود را  
هایى در دل برخى  ها و دشمنى ینه ک  ضغائن في صدور قوم لن یبدوها لك إلا بعدي   برای على ع بیان فرمود :  
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   394ص     12ج    1417از قوم نسبت به تو وجود دارد که تا بعد از من بروز نخواهد کرد« . )خطیب البغدادي  
       (  322ص     42ج    1415و  ابن عساکر 

الهى  در باره بى اعتنائى به احکام اسلامى و تخلف از احکام شرعى که ناشى از منزوی ساختن هادی         
است نیز شواهدی در منابع معتبر اهل سنت آمده است مانند تذکر ابو سعید خدری به مروان در خصوص  

و از زهری روایت شده است که گفت:  » به خانه انس بن   .(    4ص   2ج  1401احکام نماز عید )   بخاري 
ند؟ گفت: هیچ چیزی از آنچه  گریامالک در دمشق رفتم و او در حال گریه بود. گفتم: چه چیزی شما را مى 

شناسم مگر این نماز و این نماز هم از دست رفته است « )  که در دوران پیامبر صلى الله علیه وآله بود نمى 
(   نظیر این مطلب را بخاری از ابو درداء نقل کرده که تنها چیزی که از دین امت محمد    134ص     1همان  ج  

ضایع شدن سنت رسول خدا ص و   ( .    159ز مى خوانند ) همان  ص ص  باقى مانده آن است که با هم نما
ص    1۴25محرومیت امت از آن در آثار محققان مورد تحلیل و بررسى قرار گرفته است ) ر.ک : خلیفات   

12۳     ) 

احتمال دیگر این است که مراد و مقصود گوینده از وقى الله شرها ، حفظ امت اسلامى از انحراف فکری        
عقیدتى نیست بلکه مقصودش ساکت کردن مخالفان به هر وسیله ممکن و قهر و غلبه باشد . این احتمال  و  

 هم به روشنى با توافق و تراضى اصحاب در مورد خلافت ، ناسازگار است . 

 غضب عمر            .۳

منا به عمر    بنا بر نقل مصادر قابل قبول اهل سنت مانند صحیح بخاری در آخرین حج عمر خطاب ، در منزل 
با ابوبکر .  عمر از   بیعت  گزارش دادند که شخصى گفته : اگر عمر مرد با فلانى بیعت خواهیم کرد نظیر 
شنیدن این سخن شدیدا غضبناک شد ؛ اگر بیعت فلته پسندیده و قابل قبول بود غضب خلیفه غیر موجه بود  

گرفت در اولین فرصت در خطابه ای به    خشمى همراه با تهدید به قتل .  غضبي که باعث شد خلیفه تصمیم



 العالمیة نمایندگی خراسان  )ص(« جامعة المصطفی پژوهشنامه کلاممجله علمی »

13 
 

این گفتار عکس العمل شدیدی نشان دهد گرچه به سفارش اطرافیان برای کنترل امور این خطابه با تاخیر 
 ( .    25ص     8ج   1۴۰1انجام گرفت .) ر.ک : بخاري 

مهم            موضوع  باره  در  اصحاب  از  برخى  بین  هایى  گفتگو  از  او  آگاهى  عمر  و  منشا غضب  جانشینى 
بوده و   خلافت و زعامت جامعه اسلامى بعد از فوت عمر بود . گروهى که نسبت به جریان سقیفه منتقد 
موضوع جانشینى عمر را پى گیری کرده بودند در بیشتر منابع اهل سنت معرفى شده اند گرچه در سخنان  

ده نشده است . اما بنا بر نقل برخى  منسوب به عمر مجمل و مبهم آمده و _سهوا یا عمدا _از فرد خاصى نام بر
از مورخان گوینده سخن ، عمار بن یاسر از هواداران امیر المومنین علیه السلام بوده و آرزوی بیعت با آن  

از جاحظ نیز    (   198ص    4ج    تشييد المراجعات،    1۴2۷را داشته است . ) میلانى     علیه السلام   حضرت 
قال : لو قد مات عمر لبایعت فلانا عمار بن یاسر  قال : لو قد مات عمر لبایعت    نقل شده :  إن الرجل الذي 

ص   2ج    1۳۷8علیا علیه السلام فهذا القول هو الذي هاج عمر ان خطب بما خطب به . ) ابن ابى الحدید  
ج _    ( مطرح کردن خلافت امیر المومنین على علیه السلام _ در اواخر دوره خلافت عمر و در موسم ح  25

(  به اهل حدیث هم نسبت داده شده : إنما    ۳۳۷ص    1۴۰8) ابن حجر   به زبیر هم نسبت داده شده است .
 (    25ص    2ج    1۳۷8طلحة ابن عبید الله . ) ابن ابى الحدید  _ لو مات عمر   _کان المعزوم على بیعته  

 تهدید به قتل         .۴

یعنى  _  ( تعیین اشد مجازات       358ص      8ج    1417جرجانى  ایجى و  الف( عبارت و من عاد مثلها فاقتلوه )
در سخنان عمر  به عنوان کیفر اقدام کنندگان به بیعت بدون مشورت به روشنى و صراحت بر بطلان و   _  قتل 

 عدم اعتبار این روش برای تعیین خلیفه دلالت دارد .    

ة أَنْ یُقْتَلَا  ؛  یعنى   شخص بیعت شونده را    کاری انجام دهد ، خودش  و هم کسى که چنین  ب ( عبارت تَغِرَّ
داده است  قرار  معرض خطر کشته شدن  اهمیت  .      در  به  عبارات  این  تبیین  و  توضیح  با  بخاری  شارحان 
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تواند به دنبال داشته باشد، تصریح  توجهى به این اصل مى مشورت در فرآیند بیعت و خطرات مهمى که بى 
 (   10ص   -  24و عیني بى تا   ج  132ص    12تا  ج  مى کنند . )ر.ک : ابن حجر بى 

موید خبر فلته ، برای خبر فلته در دلالت بر عدم صلاحیت مویداتى وجود دارد که به یک مورد بسنده مى       
 شود : 

قتیبه دینوری  ابوبکر از خودش سلب صلاحیت کرده است که به خبر اقاله شهرت یافته است ، به روایت ابن
  20، ص1ج بکر در جمع مردم گفت :  لا حاجة لي في بیعتکم أقیلوني بیعتي ) ابن قتیبه بى تا   ( ابو26۷)م

یکى از فرازهای مهم خطبه شقشقیه فَیَا عَجَباً بَیْنَا هُوَ یَسْتَقِیلُهَا فِي    ( . سخن امیر المومنین علیه السلام در  
هم زدن  به »خبر الاقاله« است . اقاله به معنای درخواست و تقاضای به حَیَاتِهِ إِذْ عَقَدَهَا لآخَِرَ بَعْدَ وَفَاتِه اشاره 

گیری معامله ناشى از پشیمانى است و ابوبکر مکرر در زمان دو سال حکومت خود از مردم درخواست کناره 
 داشت.   از خلافت 

اگهانى و  فلته  یاد آوری این نکته لازم است که سلب صلاحیت نسبت به افرادی که در پى ماجرای بیعت ن    
بر عریکه قدرت قرار گرفتند با استناد به خبر فلته مورد احتجاج امام على بن موسى الرضا علیه السلام در  

 (    2۳۴ص    2ج   1۳86مناظره با یحیى بن ضحاک سمرقندی قرار گرفته است. ) طبرسي  

 

 وجه دوم ( انکار اجماع و توافق          

دون تأمل و تدبیر و مشورت است ؛ بنا بر این، ادعای اجماع و توافق درباره  فلته به معنای کار ناگهانى و ب
 از اساس باطل است .  خلافت ابوبکر  که پایه اصلى تفکر اهل سنت مى باشد  

نویسد: » در حدیث عمر آمده است: بیعت با ابوبکر،  ( از شارحان حدیث نزد اهل سنت مى 606ابن اثیر )م  
ناگهانى و بدون تدبیر بود که خداوند شرّ آن را دفع کرد.  منظور از فلتة رخدادی است که به طور ناگهانى و  
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فتنه و آشوب است ، اما خداوند از آن    گیرد. چنین بیعتى زمینه ساز  برانگیختنبدون اندیشه کافى صورت مى 
زده انجام  فلتة به معنای هر عملى است که بدون تأمل و شتاب    .پیشگیری کرد و مردم را از شرّ آن حفظ نمود 

اند گیرد. برخى نیز گفته شود و معمولًا برای جلوگیری از پراکندگى امور یا گسترش هرج و مرج صورت مى 
امامت در روز سقیفه     .ت یعنى چیزی که به طور ناگهانى و مخفیانه ربوده شود که منظور از فلتة ، خلسة اس

به سمتى گرایش داشت که افراد تمایل به تصاحب آن داشتند و همین امر باعث شد که اختلاف و کشمکش  
«.    زیادی در آن رخ دهد. بنابراین ابوبکر خلافت را به دست نیاورد مگر با بیرون کشیدن آن از دست دیگران 

 (    467ص   3ج  1364) ابن اثیر 

علاوه بر معنای فلته ، سخن دیگر عمر به روشنى و صراحت توافق و تراضى را انکار مى کند و با ادعای        
اللّغط وارتفعت الأصوات حتى فرقت )تخوفت ( من الاختلاف فقلت: ابسط   ناسازگار است  فکثر  اجماع 

سروصدا  (    2۷ص     8ج    1۴۰1ه المهاجرون ثم بایعته الأنصار )بخاری  یدك یا أبا بکر فبسط یده فبایعته وبایع 
و اختلافات بسیار شد و صداها بلند گردید ، تا جایى که از شدت اختلاف بیمناک شدم . پس گفتم: دستت  
را دراز کن ای ابوبکر! او دست خود را دراز کرد و من با او بیعت کردم . سپس مهاجران با او بیعت کردند و  

 از آن انصار نیز بیعت نمودند .پس 

از شواهد دیگر بر عدم توافق بر خلافت ابوبکر مخالفت افراد شاخص و تاثیر گذاری مانند بزرگ قبیله       
با خلافت ابوبکر است تا جایى که با برخورد شدید عمر مواجه شد وی مى گوید : »    خزرج سعد بن عباده

  ما بر سعد بن عباده هجوم بردیم. کسى گفت: سعد بن عباده را کشتید! من گفتم: خدا سعد بن عباده را بکشد
ه  إنه منا   1۴۰۳طبري  )   فق «به نقل طبری عمر نسبت نفاق به سعد بن عباده داده است  : فقال عمر: قتله اللَّ

 (     ۴59ص  2ج 

بنا بر شهادت تاریخ قطعى و مسلم مورد قبول فریقین در سقیفه بنى ساعده تعداد اندکى از صحابه گرد         
بیت گرامى نبى اکرم ص و سایر بنى هاشم، بزرگان اصحاب مانند آمده بودند و علاوه بر عدم حضور اهل 
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ابوذر و مقداد و عمار در سقی و  را آشکار مى  سلمان  به طور مستمر مخالفت خود  بلکه  نداشته  فه حضور 
 (   131ص  1ج  1410ساختند . )  عسکری 

وجه سوم ( اقرار به عدم نص جلى و خفى و حتى تلمیح  و عدم افضلیت  ؛ یکى از لوازم خبر فلته و ناگهانى     
ره ای از سوی رسول خدا در  بودن خلافت اقرار به عدم نص است زیرا اگر نص جلى و یا خفى و حتى اشا

باره خلافت ابو بکر رسیده بود و یا خلافت او مى توانست به افضلیت مستند باشد ، توصیف به فلته بودن غیر  
 .   قابل قبول بود 

   1۳ج  1۳۷8  بوضوح دیده میشود .  ) ابن ابى الحدید  این استدلال و استفاده از خبر فلته  در رد جاحظ      
 (   22۴ص  

      توجیه اهل سنت و پاسخ امامیه     - 2

قطعى الصدور بودن خبر فلته و دلالت واضح و روشن این خبر بر مذمت شیوه به خلافت رسیدن ابوبکر ،  
دانشمندان اهل سنت را _ علاوه بر انکار و یا استبعاد صدور که قبلا گذشت _ وادار به توجیه و تاویل کرده  

 ین توجیهات را مورد بررسى قرار مى دهیم :   است که ا

 توجیه اول( تصرف در معنای فلته  

نویسندگان اهل سنت گاهى برای برطرف ساختن مذمت فلته ، آن را به معنای »بغته« و » فجاءه« گرفته اند  
 تا جایى که آنها تصریح کرده اند که فلته لغرش و گناه نیست .  

ی حدیث مردم درباره   ن جریان اعتزال در شرح نهج البلاغه مى نویسد : »ابن ابى الحدید یکى از سخنگویا
فلتة به معنای       اند. شیخ ما ابو على گفته است:اند و علما در این زمینه توضیح داده الفلتة زیاد سخن گفته 

  .آید«فکر است که بدون مشورت و تدبیر پیش مى خطا و اشتباه نیست ، بلکه به معنى اتفاق ناگهانى و بى 
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قاضى القضاة گفته است: آیا کسى در بزرگداشت عمر نسبت به ابوبکر و    ابن ابى الحدید مى افزاید : »      
داشت، به  طور قطعى از حال عمر روشن است؛ او ابوبکر را بزرگ مى اطاعت او از وی شک دارد؟  این امر به 

گفت. پس چگونه ممکن است  او سخن مى   امامت او اعتقاد داشت، از بیعت او راضى بود و در ستایش از 
طور قطعى معلوم است، به خاطر گفتاری که احتمال دارد و دارای چندین معنا و تأویل است رها چیزی که به 

 (     26ص    2ج ) همان «    توان این لفظ را از عمر بر ذم، اشتباه یا سخن بد حمل کرد؟شود؟ چگونه مى 

ن قراین هم تصمیم ناگهانى ، خود به نوعى مذموم است به همین دلیل  در پاسخ مى توان گفت : حتى بدو     
(  که مى گوید   5۳8زمخشری)م  است که بلا فاصله بعد از کلمه بغته و فجاه عذر عمر را ذکر کرده اند مانند  

کابرُ الصحابة لعلمهم أنه لیس له   منازع و لا شریك  :  فَلْتة أي فُجاءة لأنه لم یُنْتَظر بها العوام و إنما ابتدرها أ
 (   5۰ص     ۳ج   1۴1۷في وجوب التّقدم .) زمخشری 

اما قرائن لفظیه مانند : وقى الله المسلمین شرها و تغره ان یقتلا بوضوح مراد از کلمه فلته را بیان مى کند         
دن آن از  و تأویل این سخن و دور کر   و جایى برای توجیه و صرف کلام از ظهور در مذمت باقى نمى ماند .  

توانست از ظاهر کلامش  ظاهرش مخالف با حجیت ظهور است و اگر حجیت ظواهر نبود، هر ملحدی مى 
هُ مِنْ ذَلِكَ وَوَقَى  قابل اثبات نیست  عذر بخواهد تا از هر مؤاخذه و مجازاتى رهایى یابد .   اما ادعای فَعَصَمَ اللَّ

 بلکه شواهد قطعى بر خلاف آن گواهى مى دهد .  

 دوم ( تنزیه ابوبکر    توجیه

از آنجا که مذمت قابل تفکیک از معنای فلته نیست ، برخى در صدد برآمده اند تا با توجیهات متعددی مذمت 
را از بیعت ابوبکر برطرف سازند و در واقع ابوبکر را از یک قاعده کلى استثنا کنند از جمله مى توان موارد  

 زیر را نام برد: 

 و شرائط خاص :     ( تدبیر بخاطر ضرورت  1
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به نقل بخاری عمر در تبیین ماجرای سقیفه گفت : » به خدا سوگند، ما در میان آنچه که در آن حضور            
تر از بیعت با ابوبکر نیافتیم. ترسیدیم که اگر از قوم جدا شویم و بیعتى انجام نشده باشد،  داشتیم، چیزی قوی 

پسندیم یا باید با آنان بر چیزی که نمى   آنان بعد از ما با کسى از میان خودشان بیعت کنند. در آن صورت 
(  ابن    28ص     8ج    1۴۰1بخاري  بیعت کنیم، یا با آنان مخالفت کنیم که این باعث فساد خواهد شد« .)  

حجر در شرح بخاری با بیان مضرات بیعه ناگهانى و بدون مشورت ، جلوگیری از تشتت و به قدرت رسیدن 
(    1۳2ص     12هانى با ابوبکر بر شمرده است  .  ) ر.ک : ابن حجر بى تا  ج  افراد نا لایق را از فوائد بیعت ناگ

 . 

پاسخ این توجیه روشن است زیرا رسول خدا ص برای بعد از خود تدبیر لازم را انجام داده تا امت بعد از او  
 در اختلاف و تشتت گرفتار نشوند . 

 ( ویژگى های شخصى ابوبکر        2

منوع اعلام کرده و در توجیه بیعت ناگهانى و بدون مشورت ، جایگاه و موقعیت شخصى عمر بیعت فلته را م    
عْنَاقُ مِثْلُ أَبِي بَکْرٍ و بى بدیل ابوبکر  را مطرح مى کند  

َ
  8ج     1۴۰1) بخاری    : وَلَیْسَ فِیکُمْ مَنْ تُقْطَعُ إِلَیْهِ الْأ

 (    25ص  

بیعت با ابو بکر را با استناد به جایگاه ویژه برای ابوبکر توجیه    _ با الهام از عمر  _  دانشمندان اهل سنت نیز       
 (    5۰ص   ۳ج    1۴1۷زمخشری  ) رک.  کرده اند .   

ص    1۴1۴در توجیه اقدام عمر برای به خلافت رساندن ابوبکر به افضلیت استناد شده است )باقلاني         
افضلیت و دلالت نصوص تمسک شده است     ( حتى برای توجیه خبر فلته به جایگاه ویژه او از جهت   ۴95

 (    ۴۷۷ص    5ج    1۴۰6) ابن تیمیه 
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پاسخ آن است که هیچ نصى از رسول الله )صلى الله علیه و آله ( درباره خلافت ابو بکر وجود ندارد و به        
نیز تصریح کرده  اهل سنت  علمای  بزرگان  مطلب  ایجى و جرجانى    این  به  (    354ص  8ج  1417)  بلکه 

نویسد: الجمهور على أنه صلى اللّه علیه وسلّم لم ینص  جمهور هم نسبت داده اند به عنوان مثال تفتازانى مى 
على إمام  وی آنگاه قول به نص خفى و جلى برای ابوبکر را با قیل مطرح کرده است که اشعار به تضعیف  

وبکر در بین اصحاب نیز با مراجعه به گفتگوها و  (  و ادعای موقعیت ویژه اب  258ص   5) تفتازانى  ج   دارد . 
)     نزاع های بین آنها در سقیفه برای تعیین خلیفه و اعتراضات بعد از آن ، به وضوح قابل خدشه مى باشد . 

 (  131ص   1ج  1410عسکری 

 ( زبان تند عمر   توجیه سوم 

و تلاش متکلمان بر توجیه و تاویل الفاظ    ابن ابى الحدید دلالت خبر فلته را بر مذمت و قدح مى پذیرد        
آن را ناکام مى داند  اما در عین حال خبر فلته را منافى با مشروعیت خلافت عمر و ابوبکر نمى داند . وی  
صدور این الفاظ را ناشى از خلق و خوی عمر مى داند یعنى بکار گیری این الفاظ غیر محترمانه و سخیف  

خارج از اختیار او بوده و قصد سوء نداشته است . وی برای رفع استبعاد به  نسبت به رسول خدا ص ، امری  
سخنان تند عمر در باره رسول خدا صلى الله علیه و آله  به مواردی استشهاد مى نماید مانند اعتراض به صلح  

 (   2۷ص   2ج   1۳8۷حدیبیه و جمله : ان الرجل لیهجر  .) ابن ابى الحدید  

به ابن ابى الحدید گفته مى شود :  اگر تند خویى عمر به معنای سلب اختیار از او باشد به طوری که         
تکلیف از او برداشته شود ، این حرف به این معناست که وی از زمره عقلا خارج است و سخنانش برای پیروان  

اختیار و رفع تکلیف ، با این بیان نمى تواند    او قابل التزام نیست . اما اگر به معنای غلبه هوی باشد و نه سلب 
از او رفع مسئولیت کند و باید تبعات سخنانش را بپذیرد . در غیر این صورت باید به بهانه غلبه هوی، هر  
خطاکار و گناه کاری را تبرئه کرد . در هر دو فرض صلاحیت چنین فردی برای امامت و جانشینى رسول خدا  
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(  بنا بر این     ۳۷9ص    2ج  1۴18بود ، مورد خدشه قرار مى گیرد )ر.ک : میلانى  ص که اسوه و الگوی امت 
 توجیه ابن ابى الحدید لازمه اش قدح عمر مى شود که ابن ابى الحدید خود را ملتزم به آن نمى داند .                   

 گیری نتیجه  

ای در  دهد که این خبر از جایگاه ویژه ر منابع فریقین نشان مى بررسى خبر فلته »کَانَتْ بَیْعَةُ أَبِى بَکْرٍ فَلْتَةً« د
مباحث مربوط به مشروعیت خلافت ابوبکر برخوردار است. این حدیث که در منابع معتبر اهل سنت نقل  

زده بودن بیعت با ابوبکر تصریح دارد و با برخى از باورهای اساسى اهل سنت،  شده است، به ناگهانى و شتاب
عیت خلافت ناشى از جریان سقیفه و استناد آن به اجماع، ناسازگار است. دانشمندان اهل سنت  مانند مشرو

ها نتوانسته  اند، اما این تلاش های فراوانى برای تأویل و توجیه این حدیث انجام داده به ویژه متکلمان، تلاش 
 .  سازند  است تناقضات موجود را برطرف 

کید  از سوی دیگر، شیعه با استناد به ا  ین خبر، بر ناکارآمدی و عدم مشروعیت شیوه تعیین خلیفه در سقیفه تأ
ریزی قبلى انجام شده و این امر دهد که بیعت با ابوبکر بدون مشورت و برنامهکرده است. خبر فلته نشان مى 

   .ه است ساز فتنه و اختلاف در میان امت اسلامى بودصحیح تعیین و معرفى خلیفه در تضاد و زمینه  با شیوه 

 فهرست منابع  : 

، تحقیق محمد أبو الفضل ، بیروت ، دار إحیاء   شرح نهج البلاغة ق(     1۳۷8ابن أبي الحدید ، عبدالحمید )
 الکتب  .

 تحقیق طاهر أحمد،  قم ،   إسماعیلیان النهاية  ، ش(   1364ابن اثیر ، مبارک ) 

 تحقیق غفاری ، قم ، جامعه مدرسین   الخصال   1۴۰۳ابن بابویه صدوق محمد 

 تحقیق محمد رشاد سالم ، مؤسسة قرطبة  منهاج السنة ق(   1۴۰6أحمد )   ابن تیمیه ،
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 تحقیق شعیب ارنووط    صحيح ابن حبان     1414ابن حبان بستى محمد  

 ، بیروت دار إحیاء التراث العربي .    مقدمة فتح الباري  1۴۰8ابن حجر عسقلانى  احمد 

 ، بیروت دار المعرفة للطباعة چاپ دوم افست       فتح الباري     ابن حجر عسقلانى احمد بى تا

 ، بیروت ، دار صادر   مسند احمدابن حنبل ، احمد )بى تا(  

              المحکم و المحیط  تحقیق عبد الحمید هنداوي ،   بیروت دار الکتب العلمیة     1421ابن سیده   على   

 تحقیق محدث ارموی    الإيضاحش      1363ابن شاذان الأزدي فضل   

 ،  تحقیق علي شیري ، بیروت دار الفکر    تاريخ مدينة دمشق ق(   1۴15)ابن عساکر ، على 

 تحقیق عبد السلام محمد هارون قم مکتبة الإعلام الإسلامي   معجم مقاييس اللغة    1۴۰۴ابن فارس احمد 

 ،   تحقیق طه زینى  بیروت موسسه حلبى   الامامه و السياسهى تا      ابن قتیبه دینوری   ب

 بیروت دار الجیل .      شرح المواقف فی علم الکلام 1۴1۷ایجى ، عضد الدین و جرجانى على 

 أحمد حیدر  ، بیروت   مؤسسة الکتب الثقافیة ،   تحقیق تمهيد الأوائل ،ق(  1۴1۴باقلاني ، ابو بکر ) 

 بیروت دار  الفکر للطباعة  افست.    صحيح البخارى    1401بخاری محمد 

 قم ، افست .    شرح المقاصدق(   1۴۰9سعد الدین  ) تفتازانى ، 

 تحقیق محمد هادي الأمیني  بیروت   شرکة الکتبي للطباعة والنشر       السقيفة وفدك  1۴۰1جوهري احمد   

 تحقیق مصطفى عبد القادر بیروت  دار الکتب العلمیة  بغداد ،   تاريخق (    1۴1۷)  ابوبکر خطیب بغدادي ، 

 قم مرکز الغدیر للدراسات الاسلامیه                 .         و رکبت السفينه   1۴2۴خلیفات مروان  
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 تحقیق عبد السلام تدمری بیروت دار الکتب عربى .  تاريخ الاسلام  1۴۰۷ذهبى  محمد  

 بیروت دار الکتب العلمیه .  الفائق فی غريب الحديث         1۴1۷زمخشری محمود  

 ، تهران.  الشافي في الإمامةق(    1۴1۰)    على بن حسین  سید مرتضى ، 

 ، تحقیق محمد باقر الخرسان ، نجف اشرف  دار النعمان.   الاحتجاجق (    1۳86طبرسى ، احمد ) 

 تحقیق نخبة من العلماء ، بیروت  مؤسسةأعلمي  تاريخ الملوک والامم  ،  ق(    1403طبری ، محمد بن جریر )

 تهران، چاپ: سوم،   -  مجمع البحرينش.    1۳۷5طریحي، فخر الدین 

 ، بیروت موسسه نعمان.معالم المدرستين   1410عسکری سید مرتضى   

 بى تا      بیروت دار إحیاء التراث .      عمدة القاريعینى ،  بدر الدین   

الخلیل الفراهیدي  تحقیق  مهدي المخزومي ،  إبراهیم السامرائي  الثانیة       کتاب العين    1۴1۰فراهیدی خلیل  
 مؤسسة دار الهجرة .    

 ریاض موسسه یمامه  .   نحو إنقاذ التاريخ الإسلامي   1۴18مالکى حسن فرحان    

مشهد مقدس     الطراز الأول والکناز لما عليه من لغة العرب المعول   ه. ش    1۳8۴     مدنى سید على خان  
   موسسة آل البیت علیهم السلام  

 ،  قم .     الإرشاد في معرفة حجج الله علی العبادق (   1۴1۳مفید، محمد ) 

: محمد عبد الحمید النمیسي    المقریزي    تحقیق وتعلیق  -إمتاع الأسماع      1420احمد بن على   مقریزي   
 ، بیروت دار الکتب العلمیة  

 قم چاپ  چهارم       تشييد المراجعات و تفنيد المکابرات،  1۴2۷میلانى ، سید على میلانى  
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 قم، موسسه دارالحجره  شرح منهاج الکرامة في معرفة الإمامة     1۴18میلانى ، سید على  

 بیروت دار الکتب العلمیه.       الزوائدمجمع   1۴۰8هیثمى ، نور الدین 

 

 تمت بعون الله تعالى  

 


